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بحث در تنبيه ششم از تنبيهات دهگانـه معاطـات بـود ،             
مقدمتاً بايد عرض كنيم كه اين تنبيه طبق مبنـاي مـشهور            

ند كه معاطـات     صاحب جواهر قائل   منعقد شده ، مشهور و    
مفيد ملكيت نيست بلكه مفيد إباحه مي باشد و از زمـان            

ق كركي به بعد قائلند كه معاطات مفيد ملـك جـائز            محق
و اما متـأخرين خـط بطـلان بـر ايـن دو قـول        مي باشد   

كشيدند و فرمودند كه بين معاطات و بيع بالـصيغه فرقـي            
نيست يعني معاطات نيز مثل بيع بالصيغه مفيد ملكيت مي          
باشد بنابراين بحث در اين تنبيه سادس طبق نظر مشهور          

  . واهر منعقد شده است و خصوصاً صاحب ج
 متشرعه   

شيخ ابتدا تأسـيس أصـل كـرده و فرمـوده علـي القـول               
بالملك مرجع در معاطات أصالة اللزوم مي باشد و علـي           

ي باشد ، ايشان در ادامـه  القول بالإباحه أصل عدم لزوم م 
به سراغ ملزمات معاطات رفته يعني بعد از اينكـه قائـل            

جواز است  إباحه و   شديم طبق نظر مشهور معاطات مفيد       
حالا بايد ببنيم كه چگونه لازم مي شود تـا اينكـه آثـار              

  . لزوم را بر آن مترتّب كنيم 

 را مفيـد ملكيـت مـي دانـستند و           معاطاتعرف
چندين قرن معاملاتشان را نوعاً با معاطـات انجـام مـي            
دادند و مال مورد تعـاطي را مثـل ملـك خودشـان مـي               
دانستند لذا با آن معاملات ملكي مي كردند و از آن مـال             

ز خمس و زكات مي دادند و بعـد از مرگـشان آن مـال ا              
 افعال آنها به ارث باقي مي ماند و امثال ذلك ولي مشهور          

مـي  مأخوذ در معاطات را مفيد إباحـه مـي دانـستند  و              
گفتند كه مال مورد تعاطي متعلق به شما نيست بلكه فقط           

مباح مي باشد آن هم تـصرفاتي       براي شما   تصرف در آن    
، خلاصه اينكـه بخـاطر      كه با ملك منافات نداشته باشد       

لاف نظر شيخ ناچاراً توجيهاتي براي كار متشرعه        اين اخت 
( ذكر كرده كه تنبيه ششم در واقع توجيه عمـل متـشرعه             

  . مي باشد ) ملات ملكي معاطاتي اانجام مع

 مي باشد اجماعاً   تلف عوضين   اولين از ملزمات معاطات     
تلـف هـر دو عـوض ، تلـف          :  چهار صـورت دارد      كه،  

ضـين و تلـف     أحدالعوضين ، تلف بعضٍ من كلٍّ مـن العو        
  .بعضٍ من أحد العوضين 

 تلـف شـدن      از  علي القول بالإباحه مالك نمي تواند بعد      
عوضين به مباح له مراجعه كند و مباح له ضامن نيـست ،     

علي القول بالإباحه اگـر عوضـين تلـف         به عبارت ديگر    
ند با آنكه قاعده علي اليد ضمان را اقتـضاء مـي كنـد           شو

 ـ     ولي مباح له ضامن نيست زيرا اولاً       ك  أصل مـال در مل
ن براي مباح تجـويز     مالك باقي است و فقط تصرف در آ       

شده و ثانياً يدِ مباح له يدِ عدواني نيست كه ضامن باشـد             
               ي و  بلكه يدِ او يدِ استيمان مـي باشـد و امـين اگـر تعـد

  .رده باشد ضامن نيست تفريط نك
ــاني  ــزم ث ــاً  :مل ــد العوضــين دين ــان أح ــة  لوك ــي ذم ف

، يعني دين علي من هو عليـه را معاطاتـاً           أحدالمتعاطيين  
به طرف ديگر فروختـه كـه در اينجـا نيـز علـي القـول                

  .بالإباحه و علي القول بالملك بحث شده است 
 ـ   :ملزم ثالث    دٍ  نقل العينـين أو أحـدهما بعقـدٍ لازمٍ أو بعق

 در جواز تراد علي القولين در صورتي كه         جائز ، در ادامه   
در ايـن    بحث شده و همچنـين  ولو عادت العين بفـسخٍ    : 
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ولو باع العين ثالثٌ فضولاً فأجاز المالـك  : بحث شده كه   
، كه اين نيز باز علـي القـول         الأول أو أجاز مالك الثاني      

  . لي القول بالملك چند صورت پيدا مي كند باحه و عبالإ
كه مزج نيز   ،   ولو إمتزجت العينان أو أحدهما       :ملزم رابع   

دوجور است ؛ مزج قابل تميز مثل مزج گنـدم بـا جـو و     
، و مزج غير قابل تميز مثل مثـل مـزج سـركه بـا شـيره             

تصرّف كرده  همچنين بحث شده كه اگر مزج نكرده بلكه         
  .رد كرده حكمش چيست؟  گندم را آمثلاو تغيير داده 
ملـزم  مـوت أحـدالمتعاطيين مـي باشـد و     : ملزم خامس  

مجنون شدن أحدالمتعاطيين مي باشـد ، خـوب         : سادس  
  .اينها كليّ مطلب بود كه به عرضتان رسيد 

 وجـه تقـسيم    29 ملزمات را تفصيلاً به      )ره(شيخ انصاري 
 مربوط بـه تلـف العينـين علـي القـول             صورت 8: كرده  

  .بالإباحه و علي القول بالملك مي باشد 
 ملزم دوم يعني لوكان أحد العوضين دينـاً ، علـي القـول             

  . دارد دو صورتبالإباحه و علي القول بالملك 
 دو صـورت   ملزم سوم يعني نقـل العينـين أو أحـدهما ،            

 علـي القـول بالملـك       دو صورت  بالإباحه و     علي القول 
  .دارد 

هما بفسخٍ ، علي القول بالإباحـه        لو عادت العينين أو أحد    
   .  دو صورت داردو علي القول بالملك

) بعقدٍ جـائزٍ    ( علي القول بالإباحه    نقل العينين أو أحدهما     
  . دارد دو صورت)  بعقدٍ لازمٍ (و علي القول بالملك 

 لو باع العين ثالثٌ فضولاً فأجاز المالك الأصلي أو أجاز          
باحه و علي القـول بالملـك       الماك الثاني ، علي القول بالإ     

  . دارد ر صورتاچه

متزاج عينان أو أحدهما علـي القـول بالإباحـه و علـي              إ
ر        چهار صورت  القول بالملك   دارد و بالاخره تصرفّ مغيـ

در عين مثل آرد كردن گندم علي القول بالإباحه و علـي            
 بنـــابراين شـــيخ  ،دو صـــورت داردالقـــول بالملـــك 

كرده و در هر يك با دليـل         صورت ذكر    29 )ره(انصاري
  بحـث   تمـامي  عرض شد     كههمانطور   بحث كرده البته    

 ) معاطات مفيد إباحه اسـت      (  مشهور     قول  بر ها مبتني   
  .مي باشد 

(  تنبيه ششم به كلام مشهور و خصوصاً صاحب جـواهر           
نظـر دارد لـذا      ) 237 تـا ص   229 ص 22جواهر جلـد    

نيز ذكـر   اسب  مكذكر شده در    جواهر  تمام صوري كه در     
البته به نظر بنده براي كسي كه خارج مكاسـب مـي            شده  

 گانه مذكور لازم نيست     29خواند بحث تفصيلي از صور      
       ... .بقيه بحث بماند براي جلسه بعد إن شاء االله . 
  
  

  
 والحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي االله علي                      

      محمد و آله الطاهرين                         


